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 مقدمه

. این ی استسید جواد طباطبایزوال اندیشه سیاسی در ایران یکی از آثار ارزشمند 

دومین کتاب هـ ش در نشر کویر به چاپ رسیده است. این  1373کتاب در سال 

درآمدی بر  کتاباست که در آن نظرات خود را در ادامه  جواد طباطباییتألیفی 

ه زوال اندیشتناع اندیشه به طور عام و مبنی بر ام ایران در سیاسیتاریخ اندیشه 

کوشد تا نشان دهد می نوشتهکند. وی در این به طور خاص مطرح می سیاسی

اند و در شرایط تصلب سنت و امتناع پیوسته هم، دو مفهوم بهانحطاطو  تجدد

دیشه نیز تداوم ان زمینمغربپذیر نیست. در اندیشه، طرح یکی بدون دیگری امکان

و  بحران تجددپذیر شده است و امکان انحطاطنظریه ، از مجرای طرح تجددو 

در درون  انحطاطنظریه ، بایستی با توجه به امتناع طرح ایرانشکست آن در 

طباطبایی در دیباچه بر ویراست دوم کتاب، د. نظامی از مفاهیم فلسفی فهمیده شو

 ازد.سمی وارد نقدهایی را ایران در یفلسف و تفکر سیاسیبه تعطیل اندیشه 

                                                           
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک.  . ∗
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک.  . ∗∗
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 تمام خردمندانه نقد معیارهایگیری ین پژوهش تلاش شده است با به کاردر ا

صحیح  نقد امـانجبررسی قرار گیرد. البته  وتحلیل  مورد بحثموضوع  هایجنبه

 دهایـفرآین در لازم  ارتـو مه ادیـانتق لتحلی در کامل پیشینهای نیازمند

 فرادا صورت گرفته است. بعلاوه هاییتلاشه ناگزیر در این زمینه کاست  استدلالی

 و باز ددی افقبا  جوعدالت هایاندیشه وال ـفع یـذهندارای  بایستمیمنتقد 

 و داشتهکافی  آگاهی مسائل به نسبت ،استقلال فکر ضمن و باشنددیش ـدوران

ین پژوهش تلاش . لذا در ابندندمیر کا به مشکل رفع رایـب را علمی پاسخهای

شده است ضمن به بکار گیری روشی انتقادی در عین وجود محاسن فراوانی در 

این اثر به بررسی آن پرداخته و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه نقدی در 

تئوریک، متدولوژیک، فاکتولوژیک و نقد اخلاق پژوهشی بدان اثر وارد  هایزمینه

 زوال»پژوهش حکایت از آن دارد که کتاب  هاییافتهباید گفت؛  پاسخ دراست؟ 

وشته ن« انحطاط تمدن غرب»در اصل اثری تقلیدی از کتاب « اندیشه سیاسی ایران

و با توجه به موضوع مورد  کندنمیکه نویسنده هرگز بدان اشاره  استاشپنگلر 

انتقادات گوناگونی را در  توانمیو  نیستنظر حائز ابتکار و نوآوری چندانی 

 تئوریک، متدولوژیک، فاکتولوژیک و اخلاق پژوهشی بدان وارد ساخت. هایزمینه

 

 پیشینه تحقیق

ی تحقیقات اندکی ای انتقادی آثار سید جواد طباطبایهدر زمینه نقد و پژوهش

 زیر اشاره کرد. هاینوشتهبه  توانمیترین آنان مصورت گرفته است. از جمله مه

 نگاریتکبه  نگاهی ) ی امپراتوران صحرانوردتداوم اندیشه ایرانشهری در چیرگـ 1

( نوشته محسن آزموده که در الملک طوسیجواد طباطبایی درباره خواجه نظام
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به چاپ رسیده است. این  1394/ 6/ 15صفحه سیاست روزنامه اعتماد در تاریخ 

در قالب نگارشی چند در زمینه « الملکخواجه نظام»کتاب مقاله به نقد و توصیف 

ی در آنجا جهان پرداخته و معتقد است طباطبایهای مهم تاریخ ایران و تشخصی

یاسی ره تاریخ اندیشه سبرای نخستین بار کوشید یک جمع بندی از دیدگاهش دربا

 الملک توسطنظامآزموده معتقد است نگارش و چاپ کتاب خواجه  د.ه کنئایران ارا

، حاصل حرکتی جهانی در نی و انتشارات پیاپی آن در ایراسید جواد طباطبای

 های بزرگ علمی و تاریخی ایران وراستای تألیف آثاری چند در زمینه شخصیت

 جهان بوده است.

 نوشته سید مهدی تسلطی نیز« تاریخی سیدجواد طباطبایی -ی فکریپروژه»ـ 2

ی یته است. او قالب کلی تفکر طباطبابه تحلیل و نقد نظریات این نویسنده پرداخ

 ) طباطبایی از ابتدا چشم اندازررسی قرار داده و معتقد است را مورد ب

perspective ) و از  ههای تاریخی را مشخص کردنگرش خود به وقایع و فکت

. است هی تاریخ خاص خود را پی افکندو فلسفه هی هگلی به تاریخ نگریستزاویه

 هاییویژگای مشخص برای رصد کردن تاریخ نیز یکی دیگر از گزینش زاویه

در  یمعتقد است طباطبای است، چرا که ی از نظر تسلطیطباطبای ی فکریپروژه

این زمینه در بین برخی از مورخان و متفکران ایرانی در نگریستن به تاریخ تشتّت 

 در انداخته است که کمتر سابقه داشته است. روشی

احمد دوست  نوشته« در ایران  سیاسی هاندیش زوال» کتاب نقد و بررسیـ 3

وال ی کتاب زی یعنقادی ارزشمندترین اثر طباطبایمحمدی نیز به تحلیلی انت

از  تمدعیس ی درباره این ادعااندیشه سیاسی طباطبایی است. او تفکر طباطبای

را  نزولی سیری "ایرانشهر"در  سیاسی و فلسفه ایران، اندیشه به بدو ورود اسلام
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 آمیزی انحطاط وضع تنها به و امروز، نه است کرده یرا ط زوال آغاز و منحنی

 کرده میل "هبوط و قشریت نادانی در هاویه"، "طباطبایی"تعبیر  به افتاده، بلکه

 در تفکر اسلامی اساساً و عقلی سیاسی، فلسفی اندیشه دیگر عبارت به و است

تعبیر خودش،  و به مسلمانان کهآغاز  دلیل، از همان همین ندارد و به جایی

جز زوال، انحطاط،  کردند؛ چیزی را فتح شاهنشاهی و نظام باستان ؛ ایران"تازیان"

 را نقد و صراحتا رد نموده است. نیاوردند ارمغان با خود به و قشریت جهالت

در ی زوال اندیشه سیاس»البته هیچ یک آثار ذکر شده نقد و بررسی تاریخی کتاب 

 و بیشتر روش کلی اندا با اشاره ای گذرا از آن رد شدهنیستند بلکه تنه« ایران

 اند. تر او را مورد بررسی قرار دادهنوشتاری طباطبایی یا آثار مهم

 

 چارچوب نظری

قالب نظری به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، چارچوبی منظرنگارانه است که 

از چهار منظر نقد تئوریک، نقد « الملکماجه نظخو»در پی بررسی و نقد کتاب 

 متدولوژیک، نقد فاکتولوژیک و نقد اخلاق پژوهش تاریخی است.

 

 یدگی نامه و آثار سید جواد طباطبایزن

ی و ابتدای . تحصیلاتمتولد شددر تبریز  1324جواد طباطبایی در سال  سید

ه ت عالیتحصیلا سپس برای ادامه و رسانیدانجام  زادگاهش به خود را در متوسطه

او پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشکده . حقوق به دانشگاه تهران رفت در رشته

دانشگاه تهران به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن به ادامه  سیاسی علوم و حقوق

 سیاسی فلسفهرشته  از D.E.S دیپلم مطالعات عالی کسببا  و پرداخت تحصیل
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 اندیشه تکوین»ای درباره با نوشتن رساله 1363در سال او  شد. التحصیلفارغ

فلسفه  رشته در دولتی دکترای ممتاز، با دریافت درجه «جوان هگل سیاسی

 اه تهراندانشگ بازگشت. پس از بازگشت به عضویت هیئت علمی ایران به سیاست

 این دانشگاهمعاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  چندی بعد درآمد و

 دار گردید.نیز عهدهدانشکده را  همیندبیری نشریه سر همزمانشد. 

-سازمان در و با امکاناتی که کردمراکز پژوهشی دیگر نیز همکاری میی با طباطبای

 تحقیقات مهمی گردیده بود؛فراهم  برایش پژوهشی فرانسه، آلمان و امریکا های

موفق  1376ال . وی در سان انجام داددر ایر های سیاسیاندیشه تاریخ زمینه دررا 

مدال نقره  و همزمان ترین نشان علمی فرانسهعالی آکادمیک، نخلشد جایزه 

 نماید.کسب  را انگلستان دانشگاه کمبریج از سیاست علم در تحقیقات

 در و المعارف بزرگ اسلامی استهاکنون عضو هیئت علمی دائرایی همطباطب

 .است مشغول تدریس به «پرسش مؤسسه» همچون خصوصی مؤسسات

 او آثار ارزشمندی را تالیف نموده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 در آمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران.

 زوال اندیشه سیاسی در ایران.

 ابن خلدون و علوم اجتماعی.

 خواجه نظام الملک.

 سقوط اصفهان به روایت کرسینسکی.

 جدال قدیم و جدید و ...
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 ظری(نقد تئوریک )ن

ری یا به نتیجه چنین تفک ودهنده انتزاعی یا تعمیم به تفکر نگرهیا  تئورینظریه یا 

 تواند موضوعاتمینتایج آن تفکر  مورد بررسی، بسته به متن و شودق میاطلا

ای نظری و نوشته« اندیشه سیاسی در ایران»ل کتاب زوا مختلفی را در بر بگیرد.

نده های نویسبدان آن است که گرچه محور نوشته تئوریک است اما اولین نقد وارده

کید بر آثار أفه یونان با تو سنگ محک و چارچوب نظری او در این کتاب فلس

نشمند اختصاص یافته افلاطون و ارسطو است و بخش اول کتاب نیز به آن دو دا

ئله ( اما او آشکارا هیچ پرسش و فرضیه یا مس81 - 31: 1375ی، است. )طباطبای

ث را بدون مسئله و فرضیه آغاز کند و اصطلاحا بحای  را در این باره مطرح نمی

ه بهتر بود با تببین چارچوب نظری و طرح سوالات و فرضیات، کند. در حالی کمی

خواننده را در همان آغاز با موضوعات مطرح شده در ادامه بحث، و روش نویسنده 

 ساخت. ها آشنا میبرای پاسخ بدان

ل ناصوابی را از تاریخ غرب نق ی درباره علل پیدایش و رشد فلسفه نظراتطباطبای

با از میان »نویسد رای نمونه در فصل اول اینگونه می. بکند که پذیرفتنی نیستمی

رفتن نظام موکنای، نیروی اجتماعی متخاصمی که آزاد شده و در برابر یکدیگر 

ی در ه پرآشوبقرار گرفته بودند به دنبال هماهنگی و تعادلی بودند و این وضع دور

ورت نخستین ص ای سیاسی زاده شد کهپی داشت که از آن تأملی اخلاقی و اندیشه

( نویسنده در اینجا پیدایش تامل اخلاقی و اندیشه 17)همان: « فرزانگی انسانی بود

نظام  از فروپاشی سیاسی و فرزانگی انسانی را تلویحا به حاصل آنارشی پدید آمده

دهد. در حالی که این دو رخداد )فرو پاشی نظام موکنای و موکنای نسبت می

 ا این همزمانیشه سیاسی( گرچه همزمانی داشتند امپیدایش تامل اخلاقی و اندی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87
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توانست دارای یک رابطه علت و معلولی باشد؛ حاصل یک بیشتر از اینکه می

 تصادف تاریخی است.

برداشت نویسنده نسبت به افلاطون نیز قابل نقد است. او در فصل دوم از بخش 

تا  ه اسلامی از فارابیفیلسوفان دور»نویسد: کتاب درباره افلاطون اینگونه می اول

ای خود به تکرار از افلاطون الهی نام هدرالدین شیرازی در جای جای نوشتهص

قرار  دنیای اسلام مورد بحث برده و اندیشه فلسفی او را با توجه به بسط فلسفه در

توان شناخت ندارد. وانگهی ای که امروزه میافلاطون به گونهاند که نسبتی با داده

های سیاسی جدید، برخی از نویسندگان ته با سیطره ایدئولوژیر سده گذشد

گامان شها تفسیر کرده  و او را از پیون را با تکیه بر همین ایدئولوژیفلسفه افلاط

اند. افلاطون نه به خلاف گفته فیلسوفان اسلامی افلاطون نظام های توتالیتر دانسته

پرداز اند نظریهادعا کرده دگان جدیدالهی بوده و نه چنانکه برخی از نویسن

های کار و در واقع اندیشه فلسفی او در های توتالیتر و پیشگام اردوگاهایدئولوژی

مرز میان تفریط افلاطون الهی و افراط اهل ایدئولوژی و یا بهتر بگویم در ورای 

 (31)همان: « این و آن تدوین شده است.

کند. بعلاوه اینکه او اقامه نمینظر خود در اینجا نویسنده دلیلی برای اثبات 

هر های گوناگون را که نسبت به ها و مکانهای متفاوت بر اساس زمانخوانش

د پندارآورد و میتواند صورت بگیرد را در نظر نمیاثری از جمله آثار افلاطون می

افلاطون چون فراتر از هر دو گروه بوده است نظریات وی در هر دو مکتب کاربرد 

 دارد.

در  یهرا دچار اشتباه شده است. طباطبایر بیان نظریات ارسطو نیز نویسنده ظاد

طو ارس»کند: طو را درباره حکومت اینگونه بیان میفصل سوم نظر سیاسی ارس
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رین ت قانون را بهتبیشتر از آنکه به حکومت فرد یا افراد باور داشته باشد، حکوم

داند، درحالی که حکومت خرد میخداوند و داند و آن را حکومت نظام سیاسی می

ها که از بهترین مردمان نیز در دام خواهش یک فرد، حکومت دد است؛ زیرا

ی قانون خردی است که از خواهش رهای شوند؛ اماهای ددان است اسیر میویژگی

باره ارسطو سخن متاقضی را نقل ( او سپس در ادامه در75)همان: « یافته است

ارسطو در فقراتی از رساله سیاست مانند افلاطون »ویسد: نونه میکند و اینگمی

ای پا به عرصه وجود پذیرد که اگر فرزانهر رساله مرد سیاسی این فرض را مید

 «تر از قانون باشدتواند فرااز آنجا که او عین قانون است می بگذارد

های ییوند تناقض گتوایر جایگاه ارسط قرار گرفته و نمیثظاهرا طباطبایی تحت تأ

 تکند چرا که حکومت قانون با اصل پذیرش نسبای بدان نمیاو را ببیند زیرا اشاره

تواند امکان پذیر باشد یا اینکه به تعبیر فلاسفه جمع افراد فراتر از قانون چگونه می

و استبداد فرد هر چند نقضین صحیح نیست. حکومت یا قانون است و یا فرد، 

دس ثیر فلسفه هگل و تقتوان تأقانون باشد. در اینجا می همسو باتواند فرزانه نمی

ی و نظریات او  یافت. )هگل، بی تا: او را به خوبی در اندیشه طباطبای سلطنت نزد

( چراکه او تلاش می کند در عین صحه گذاشتن بر حکومت قانون بر 206 -164

اد فرد ستبداکید نماید و با طرح ت مقدس که محور آن فرد است نیز تأنظام سلطن

 نماید.فرزانه آن را طرح می

از آنجا که موضوع اصلی می بایست انحطاط و زوال اندیشه های سیاسی در ایران 

اب تباشد نویسنده بعد از پرداختن به اندیشه سیاسی یونان باستان، فصول بعد ک

 کند بهمیدهد. اما باز هیچ تعریف مفهومی ارائه نرا به تاریخ ایران اختصاص می
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حطاط و زوال تعریف دقیقی ذکر ترین موضوعات یعنی انای که درباره اصلیگونه

 سازد.منطقی را در این بررسی مشخص نمی کند و هیچ معیار ونمی

آغاز انحطاط در ارسطو نزد فلاسفه اسلامی را  ءی انحراف از آرادر این جا طباطبای

انسته توچه زمانی می ست بشر تاداند. در حالی که مشخص نیاندیشه مسلمین می

تنها به اصول فلسفه ارسطو پایبند باشد. گرچه نظر او از دیدگاه تاریخی نیز صحیح 

است و این دو حادثه )انحراف از آرای ارسطو و انحطاط اندیشه نزد مسلمین( 

همزمان اتفاق افتاد یعنی انحراف مسلمین از اصول فلسفه ارسطو با زوال اندیشه 

یگر رخ داد ـ و این تحقیق نیز درصدد و یا یکی در پی یکدسیاسی قرین گردید 

باشد ـ اما نقد تئوریکی که بدان وارد است اثبات این رابطه علت و رد آن ادعا نمی

ه اقامه دلایل بیشتری داشت معلولی است که نویسنده ادعای آن را دارد که نیاز ب

یحا هر آنچه غیر اروپایی او تلوگردد. انه هیچ دلیلی برای آن ارائه نمیسفکه متأ

داند و ایجاد پیوند بین انحراف از فلسفه ارسطو و زوال اندیشه است را منحط می

 گنجاند. مین را نیز در همین تحلیل کلی میسیاسی نزد مسل

ن سی ایراعصر زرین فرهنگ ایرانی، اندیشه سیا»ی از مفاهیمی مانند طباطبای

لاف یک تحقیق تاریخی ـ که نوشته او در کند. اما برخاستفاده می...« شهری و 

ند کتعریفی از این اصطلاحات بیان نمیچنین بستری صورت گرفته است ـ هیچ 

کند. بعلاوه او در نقل عوامل زوال قتباس چنین اصطلاحاتی را ذکر نمیو یا منبع ا

اندیشه سیاسی نزد ایرانیان نیز با همین نقد رو به روست چرا که زوال اندیشه 

صوفیان، قشری گری سی نزد ایرانیان را حاصل رواج تفکر خرد ستیزی نزد سیا

داند هل سنت و در نهایت غلبه ترکان می( علمای ا284ی، همان: فقاهتی )طباطبای

اما به تعریف و پیشینه این گونه نظریات نزد محققانی همچون ذبیح الله صفا )صفا، 
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(، سعید 380 - 309شتیانی، بی تا: (، عباس اقبال آشتیانی )اقبال آ67 - 3: 2536

: 1367(، عبدالحسین زرین کوب )زرین کوب، 41 - 23: 1386نفیسی )نفیسی، 

پرویز، بی ( و عباس پرویز )248 - 230: 1375(، ریچار فرای )فرای، 520 - 518

 کند. ( اشاره نمی32 - 5تا: 

از  ( بازماندهیایدئولوژی ناسیونالیستی )ملی گرایطباطبایی به شدت تحت تاثیر 

زمان پهلوی قرار داشته است که درجای جای کتاب مشهود است. برای مثال او 

 لطاهریان را برآمده از بازگشت به اندیشه شاهی ایران باستان و مغایر با اصو

( در حالی که این با تحلیل 92ی، همان: داند. )طباطبایحکومت اسلامی می

اصول حکومتی طاهریان تفاوت  تاریخی این حکومت مغایرت دارد چرا که

-متومحسوسی با اساس حکومتی در اسلام ندارد با این توضیح که بسیاری از حک

های ایران باستان برگرفته ز روش های سیاسی خود را از آرمانهای اسلامی نی

ان یشه شاهی ایران باستبودند و هیچ مغایرتی نیز بین اصول حکومت اسلامی و اند

رایند بود. این بیان توسط حکومت طاهری نیز ادامه این ف کردند واحساس نمی

وی و ی در دوره پهلهای باستان گرایهثیر اندیشتواند کاملا تحت تأطباطبایی می

-ها خود را ادامه این جریان میشاهی ایران باستان باشد که پهلوینظریه شاهن

 دانستند.

ایش راست محافظه کار ثیر فلسفه هگل آن هم گرأاز سوی دیگر او شدیدا تحت ت

ر از متأثرا « تاریخ اندیشه در ایران»ثیر این اندیشه، أقرار دارد. از این رو و تحت ت

ود ی وردهد. طباطبایمورد بررسی قرار می ای با اروپا و غربهگل و با نگاه مقایسه

دوره باستانی و  داند که آن را به دورا موجب گسیخت در تاریخ ایران میاسلام 

اند دغرب را دارای پیوستگی و تداوم مینماید و در مقابل تاریخ ی تقسیم میاسلام
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روپا را گردد. برای مثال از یک طرف تاریخ ااقض گویی میو در همین جا دچار تن

م قرون وسطی و رنسانس نماید و از طرف دیگر مفاهیمداوم و پیوسته معرفی می

اروپاست. او از این امر  ر تاریخکند که در بردارنده پذیرش گسست درا بیان می

ورزد که در غرب با گسستی که در پی رواج مسیحیت و پیدایش و تداوم غفلت می

قرون وسطی پدید آمد، آرای ارسطو و فلاسفه یونان دستخوش فراموشی و یا تغییر 

دوره رنسانس و از طریق ترجمه فیلسوفان مسلمان نظیر  فراوانی قرار گرفت و در

لسی بود که غربیان مجددا آرای ارسطو را باز شناختند. )کوستلر، ابن رشد اند

 (124ـ  87: 1251

هد. نبر دیگر عوامل در تاریخ برتری میثیر هگل ایده و فکر را أنویسنده تحت ت

انحطاط فقط به عامل فکری ( او در توضیح چگونگی 164 - 56)هگل، همان: 

 یگذارد. او هگلپندارد و مغفول مید و نقش عوامل دیگر را نادیده میکنتوجه می

آمیزد و البته نباید از نظر دور داشت که گرایش گری را با ایرانی گری در هم می

ه با باشد کاین نوع ایرانی گری قابل جمع می راست و محافظه کار فلسفه هگل با

تفکر را در جای جای این کتاب  ثیر ایناست و تأنوعی تقدس نهاد سلطنت همراه 

ه کاملا فلسف اثیر این نوعأوان یافت به ویژه تقدیر گرائی نویسنده تحت تتمی

 ( 117ی، همان: مشهود است. )طباطبای

شهری را های ایران اسطوره« ل اندیشه سیاسی در ایرانزوا»ی در کتاب طباطبای

 اکند. او اندیشه ایران شهری را بای حقیقی مطرح میدر لباس و به جای اندیشه

تی مانند مصلحت داند زیرا هر دو به موضوعادیشه یونانی قرین میفلسفه و ان

اند اما تلفیق میان اندیشه یونانی ـ اسلامی، با تفکر آرمان شاه عمومی توجه داشته

ن شد. او داند که موجب گسیخت در تاریخ ایراانی را، از عوامل زوال اندیشه میایر
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فتر یاسی که ما در این داریخ اندیشه ساز دیدگاه ت»نویسد: در این باره اینگونه می

های حال پیکار خاندان کنیم این نکته را نباید از نظر دور داشت که به هردنبال می

ایرانی با چیرگی دستگاه خلافت که اگرچه سیاسی بود اما بر مشروعیت دینی 

 ایل ملی ایران بیانجامد که پشتوانهتوانست به استقلاأکید داشت، در صورتی میت

( در اینجا نویسنده به عوامل و ملزومات 102)همان: « کرد.از اندیشه ملی پیدا می

نیز جهت تحقق استقلال توجهی  دیگر نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ...

 کند.نمی

در ایران زمین و در نخستین » نویسد:همچنین وی در فصل یازدهم کتاب می

شد و همین دریافت وعی از دیانت عرضه میدرک فلسفی نهای دوره اسلامی سده

ین تقلال ایران زمخردمندانه شالوده استوار پیکار با چیرگی دستگاه خلافت و اس

 (281)همان: « را فراهم کرد.

توان از استقلال ایران به معنای مدرن کلمه ول آنکه آیا در دوره مورد بحث میا

در اثبات نقش درک فلسفی  اییگر اینکه نویسنده در اینجا ادلهسخن گفت؟ د

کند. به طور کلی در نقد تئوریک یی با دستگاه خلافت اقامه نمیدیانت در رویارو

بردارد و  ثرباید گفت نویسنده یا نتوانسته و یا نخواسته پرده از نظریات پشت ا

 های سابق به تحلیل موضوعات پرداخته است. بیشتر با همان تئوری

 

 ی(نقد متدولوژیک )روش شناس

-( میMethodology)شناسی یا متدولوژی روشرا   علمیله شناخت هر وس

شود که برای هایی گفته میشناسی در مفهوم مطلق خود به روش. روشگویند

شناسی هر علم نیز شود و روشها استفاده میرسیدن به شناخت علمی از آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85


 سید جواد طباطبایی «زوال اندیشه سیاسی در ایران»نقدی تاریخی بر کتاب 

١٩٣ 
 

علم را در های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن روش

 گیرد.بر می

در اصل اثر نظری و به تعبیری روشمند « زوال اندیشه سیاسی در ایران»کتاب 

هایی بدان وارد است. ابتدا آنکه در این کتاب چارچوب است اما از این جهت نیز نقد

ویسنده مشخص نشده است و حتی از مفاهیم بنیادی مورد استفاده کار و روش ن

نظیر اندیشه سیاسی نیز تعریف دقیقی ارائه نگردیده است. بهتر آن بود که به 

ا تعریف دقیقی از مفاهیم لحاظ نظری بودن موضوعات مطرح شده در کتاب، ابتد

ا چنین گان بگرفت. شاید گمان نویسنده آن بوده است که بیشتر خوانندصورت می

خ تواند نقد مورد نظر را پاسی کافی دارند. در حالی که این نیز نمییمفاهیمی آشنا

ه اندیشه دهد زیرا به واقع گروه زیادی از خواندگان علیرغم اینکه مفاهمی از جمل

ندارند.  اند اما همچنان تعریف دقیقی از آن در ذهنسیاسی را به کرات شنیده

یز سخنان مبهم و متناقضی های مورد بحث نبندی زمانهنکته دیگر آنکه در دور

زند. برای مثال در دیباچه یم دامن میکند که این بر ابهان بیشتر مفاهبیان می

به خلاف مغرب زمین که هزاره قرون وسطای آن به »اینگونه گفته شده است: 

این  طور منطقی پیش از دوره نوزایش آن قرار داشت، در حوزه تمدنی مورد بحث

ها آغاز شد و با انحطاط تاریخی و اسلامی با نوزایشی در نخستین سدهدفتر دوره 

گرچه سخن او از  (10)همان: « به دنبال نوزایش آمدهای میانه شه، سدهزوال اندی

جهت تاریخی صحیح است اما آوردن اصطلاحاتی نظیر نوزایش، انحطاط تاریخی، 

ی دقیق از آنان ارائه شود پسندیده نیست. زوال اندیشه و ... پیش از آنکه تعریف

بعلاوه اینکه در یک پژوهش تاریخی که این اثر در آن بستر نوشته شده است؛ لازم 

است نویسنده منبع و ماخذ کاربرد این اصطلاحات را بیان نماید. برای مثال عصر 
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ی اسلامی اصطلاحی است که به وسیله جوئل کرمر مطرح شده است. )کرمر، ینوزا

( که نویسنده در اینجا حتی نامی نیز از او نبرده است. این نقد 155 - 67: 1375

 نیز جاری است. از جمله در« عصر زرین فرهنگ ایران»درباره کاربرد اصطلاح 

( در 151ی، همان: گیرد )طباطبایمفهوم را به کار میفصل هشتم به کرات این 

 -166کند. )فرای، همان: ی نمیفرای و مبدع این اصطلاح یادحالی که از ریچارد 

192) 

ی لوژیک دیگرمسائل تاریخی، نقد متد عدم اطلاعات کافی در زمینه مبانی و

ه کند که کرات مطالبی را ذکر میتوان بدین اثر وارد ساخت. او باست که می

ن تبدیل شد»ای همسو با نظر خود است. برای نمونه به هدفش کسب نتیجه

 232ی، همان: کند. )طباطبایچندین بار اشاره می« صوفیان به متفکران قوم

( و منظور وی نقش منفی این جریان در تحول اندیشه سیاسی 285و  283و 

است. در حالی که با نگاهی بی طرفانه باید گفت بیساری از مبانی فکری و 

-تبیین گردیده است. و گرچه تحلیل سیاسی دنیای اسلام به دست این گروه

ت مل اسأداند قابل تاندیشه صوفیانه را عامل زوال می که رواجهایی نویسنده 

یده گرفت چراکه بسیاری اما نباید به این دلیل همه خدمات این گروه را ناد

 های سیاسی ایران در قالب تعابیر صوفیانه بیان شده است.از اندیشه

اب تاز سوی دیگر نویسنده با هدف بیان دلایل زوال اندیشه سیاسی در ایران ک

ا ی تاریخی بیلیف کرده است و قلم زدن در این عرصه نیازمند آشناأخود را ت

نیز نظریه پرداز اندیشه سیاسی دوره مورد بحث است و در حالی که خود را 

نگارنده این سطور تاریخ نگار اندیشه »کند که: داند اما در دیباچه بیان میمی

ند، کوادث تاریخی اشاره مینجا که به حسیاسی در ایران نیست، بلکه حتی آ



 سید جواد طباطبایی «زوال اندیشه سیاسی در ایران»نقدی تاریخی بر کتاب 

١٩۵ 
 

به ورای تاریخ و لاجرم به منطق درونی اندیشه و برآمدن و زوال آن نظر 

( چگونه ممکن است کسی که تاریخ نگار اندیشه سیاسی 9)همان: « دارد.

نیست به تبیین زوال اندیشه سیاسی در دوره ای از تاریخ ملتی بپردازد. ادعای 

ان داند و قصد دارد به زبان ایشملتی را نمی د کسی است که الفبایایشان مانن

شعر بسراید و منظور او از ورای تاریخ و اندیشه سیاسی مشخص نیست. شاید 

ثیر فلسفه هگل و آموزه روح یا گایسد در تاریخ نزد هگل دلیل این گفتار او أت

 تبدیل شده است. « ورای تاریخ»باشد که در اینجا به 

های شعرا و طنز پردازان در تاریخ اثر به گفته گر عدم توجه نویسندهنقد دی

اندیشه سیاسی ایران است. او نسبت به جایگاه شعر و ادب که پناه گاه اندیشه 

کند. جای خالی آرای کسانی در ایران بوده است توجه کافی نمیسیاسی 

چون عوفی، سعدی، عبید زکانی، حافظ و ... در کتاب او به خوبی مشهود 

 های زوال اندیشهخصوصا در عصر تصلب سیاسی و دوره کهاست. در حالی 

طنز، شعر و امثال و حکم  های خود را در قالبدر ایران نظریه پردازان، اندیشه

پی به وجود اندیشه سیاسی در  ای است کهکردند و کمتر خوانندهبیان می

 ها و اشعار نویسندگان و شاعرانی همچون عبید زکانی و حافظ نبرد.طنز

های مهم تاریخی در عرصه متدلوژیک بدین های طولانی نیز از نقدقول نقل

ی ام اینکه بنیادش بر منابع و نوشتهاثر است. تحقیق خوب تاریخی علیرغ

امتناع دارد و آن را پسندیده پیشینیان قرار دارد ما از آوردن نقل قول طولانی 

ها تلخیص به بیان آنتوانست با اجمال و داند و در اینجا نیز نویسنده مینمی

 (196و 141و  46بپرداد. )همان: 
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 نقد فاکتولوژیک )واقعه شناسی(

ترین و اساسی ترین موضوعات تحقیق تاریخ روایت و نقل ادییکی از بنی

 تاریخ بدون توجه است. پژوهش در عرصه« فکت»واقعیت تاریخی یا اصطلاحا 

 «اندیشه سیاسی در ایرانزوال »پذیر نیست. کتاب ها( امکانبه روایات )فکت

طور که گفته شد در بستری تاریخی گرچه اثری تاریخی نیست اما همان

رود نویسنده تا حدی قوائد تاریخ نگاری را در شده است و انتظار میلیف أت

آن رعایت نماید. اما به واقع اینگونه نیست چرا که وی به اذعان خود در 

( یکی از 9خوردار نیست. )همان: دیباچه اثر از اطلاعات تاریخ کافی بر

اشتباهات فاکتولوژیک او در فصل چهارم کتاب و درباره دولت طاهریان رخ 

طاهریان به مدت نیم سده »نویسد: ت او درباره این دولت اینگونه میداده اس

 ییهای فرمانروای کردند و از ویژگییتنها در بخشی از ایران زمین فرمانروا

تگاه خلافت آن بود که به رغم خواست خلفا نخستین آنان در ارتباط با دس

حکومت موروثی را در بازگشت به اندیشه شاهی آرمانی ایران باستان و در 

( اما تحلیل 92)همان: « مخالفت با اصول حکومتی اسلام ایجاد کردند.

نویسنده با واقعیت تاریخی همسو نیست چراکه در این زمان، یک قرن و نیم 

خود مقام خلافت سپری شده است و خلفای اموی در حدود از موروثی شدن 

هجری برای اولین بار بدین کار مبادرت کردند و این موروثی شدن  60سال 

وری روم قرار داشت و البته تهای ایران باستان و امپراأثیر اندیشهخود تحت ت

موضوع جدیدی در دنیای اسلام نبود. نکته جالب آنجاست که عباسیان 

همان شاه آرمانی  ز مبانی حکومت خود را از ایران باستان و اصطلاحابسیاری ا

ه فت پذیرفته شده است! پس چگوناند و این ساختار در نهاد خلاایرانی برگرفته
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توانست موروثی شدن حکومت طاهریان که بیشتر از همه به تقلید خود می

برابر اصول  هـ( صورت گرفته بود در 205خلاف بود و در آغاز قرن سوم )سال 

حکومت اسلامی قرار داشته باشد؟ بعلاوه اینکه نویسنده به منظور اثبات نظر 

های( تاریخی که طاهریان با خلفای عباسی های )فکتواقعیت خود از این

وه پرداختند و علاشتند و به سرکوب مخالفان آنان میروابطی بسیار حسنه دا

عهد دار بودند و در عین حال بر ولایت خراسان صاحب شرطگی بغداد را نیز 

کند. )صفا، آمدند؛ چشم پوشی میحامیان اصلی ادب عربی به شمار میاز 

 (25 – 17همان: 

و  ی درباره جایگاه تاریخی فارابی در اندیشهاشتباه فاکتولوژیک دیگر طباطبای

فردی  رستگاری»نویسد: است. او در فصل پنجم اینگونه می فلسفه ایران زمین

ای هز این رو فارابی با نقادی دیدگاهات فلسفه مدنی سازگار نبود و ابا الزام

های پایان عصر زرین فرهنگ ایران به ویژه پس از مدینه ستیز که از ویژگی

سقوط ایران زمین به دنبال یورش مغولان بود، برای بحران، راه حل جمعی 

 (133ی، همان: )طباطبای« کرد.ی مدنی پیشنهاد مییعن

هایی از تاریخ ایران را به ه منظور نویسنده چیست؟ زیرا دورهت کواضح نیس

ر نیست پذیآنها با واقعیت تاریخی امکان یکدیگر گره زده است که پیوند دادن

 ها را تحلیل کلی کرد اماچارچوب نظری بتوان همه این دوره و شاید دریک

 4و  3ه قرن این قطعا در عرصه تاریخ امکان ندارد زیرا فارابی که متعلق ب

های فلسفه ایران پس از سقوط توانست به نقد دیدگاههجری است چگونه می

به دنبال یورش مغول که در قرن هفتم هجری اتفاق افتاد « ایران زمین»

 بپردازد.
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های خود و در جاهای دیگر او آن است که در خلال نوشتهاشتباه تاریخی 

آنان بر ایران زمین را کومت مختلف کتاب، از یک سو یورش ترکان و ح

آورد و از سوی فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می ای کاری و مهلک برضربه

دیگر و باز در جاهای مختلف کتاب از دو شخصیت فردوسی و خواجه نظام 

 109کند. )همان: یر گذار بر اندیشه ایرانی یاد میثأالملک به عنوان افرادی ت

هر دو اینان در ورزد که تاریخی غفلت می ما از این واقعیت( ا284و  118و 

زیستند. درست است که یورش ترکان های ترک میظرف تاریخی حکومت

های فرهنگی و تمدنی را با مشکل د هر یورش دیگری در ابتدا فعالیتمانن

مواجه ساخت اما کسانی چون محمود غزنوی و ملکشاه سلجوقی و ... موجبات 

تری از آسیا فراهم ساختند و اساسا ی وسیعواج همان فرهنگ را در نواحر

واج اصل روری بزرگ هند و عثمانی حتنفوذ اندیشه و تفکر ایرانی به دو امپرا

ای فراتر از فلات ایران های ترک زبان در محدودهفرهنگ ایرانی توسط دولت

 بوده است.

( 118انتساب فردوسی شاعر مشهور ایران به خاندان آل بویه است. )همان: 

ز دیگر اشکالات فاکتولوژیک کتاب است. زیرا این ادعا از نظر تاریخی قابل ا

خی های تاریکند و روایتیخی آن را تایید نمیاثبات نیست و هیچ سندی تار

ه دانند. بعلاوه اینکته به سامانیان و سپس غزنویان میفردوسی ابتدا وابس

ای هفکار و اندیشهدهد و ارغم اهمیت زیادی که به فردوسی مینویسنده علی

 دهد و یا اشارهک بیت از اشعار او نیز ارجاع نمیکند اما حتی به یاو را ذکر می

 کند!نمی
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ی در فصل هشتم خواجه نصیرالدین طوسی را مشوق مغولان در طباطبای

( این موضوعی است که 209داند. )همان: راندازی اسماعیلیان و عباسیان میب

اند و خصوصا مورخین اهل سنت مانند ابن ره کردهمنابع تاریخ نیز بدان اشا

( 97/ 2( و ابن تیمیه )ابن تیمیه، بی تا، 226/ 13:  1351کثیر )ابن کثیر، 

که سخت از نابودی  ابن تیمیهجمله  اند. از آنأکید زیادی داشتهبدان ت

باره نقش خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط حکومت عباسی ناراحت بوده در

تاتاران بر کشورهای اسلامی : »نویسدمی گونه این بغداد در مجموع الرسائل

یورش نبردند و خلیفه بغداد و دیگر فرمانروایان اسلامی را نکشتند جز با 

کمک و پشتیبانی ملحدان )اسماعیلی( و کارگردان این ]رویدادها[ همانا وزیر 

 زدین طوسی در الموت بود. او بود که دستور کشتن خلیفه و اآنان نصیرال

مل أ)همان( اما این ادعاها بسیار قابل ت« د.میان بردن حکومت وی را صادر کر

های فراوانی بدان وارد است. چرا که این است و از جهت تحلیل تاریخی نقدی

های یأثیر درگیرمسئله بیشتر از آنکه واقعیت تاریخی داشته باشد تحت ت

و  ازی طرفین در این دعوا قرار داردکلامی بین شیعه و سنی و متهم س

خود پیش  موضوعی که وجود دارد آن است که مغولان در موج دوم تهاجمات

الدین طوسی آشنا شوند؛ با طرحی برای براندازی از اینکه با خواجه نصیر

سیس تازه تا اسماعیلیان، خلافت عباسی، باقی مانده ایوبیان در شام و حکومت

( و 169: 1384ممالک مصر اقدام به حمله به غرب نمودند )اقبال آشتیانی، 

حضور خواجه نصیر الدین طوسی در کنار آنان امری جانبی و نسبت به 

فتوحات مغول بی اهمیت است و او نیز ظاهرا وقتی در عمل انجام شده قرار 

ود و به ل نمن خائنانه تحلیتواغولان پیوست لذا اقدام او را نمیگرفته بود به م

http://harfeakhar.com/article/show/1459/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86/
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توان خواجه نصیرالدین طوسی را عامل برندازی قلاع لحاظ تاریخی نیز نمی

اسماعیلی و خلافت عباسی دانست. بعلاوه آنکه در همین فصل سخن 

ل ه اسماعیلیان نقالدین نسبت برا نیز درباره رفتار خواجه نصیر متناقضی

 درمعتقد بود خواجه مغولان را  ی در حالی که پیش از اینشود. طباطبایمی

 به هر»ست که: ا کرد؛ در جای دیگر مدعیبراندازی اسماعیلیان تشویق می

حال اینکه خواجه در مقدمه جدید اخلاق ناصری ادعا کرده است که تنها 

دیباچه کتاب را بر سیاقی غیر مرضی بود بدل گردانده و به این ترتیب تهمت 

کرده است نباید چندان جدی گرفت. کتاب اسماعیلی گری را از خود دور 

 اتیای اسماعیلی و باطنی دارد و با حذف برخی از فقراخلاق ناصری شالوده

ن: ا)هم« توان کار را خاتمه یافته تلقی کرد.که به ظاهر اسماعیلی است نمی

الدین به ادعای نویسنده مشوق مغولان ( واضح نیست که خواجه نصیر221

یان بوده است یا اینکه خود بر کیش اسماعیلیه قرار داشته در براندازی اسماعیل

ی لدین نیز هیچ دلیلااجه نصیراست. نویسنده برای ادعای اسماعیلی بودن خو

ورد. آصری یا دیگر آثار او به میان نمیکند و نقل قولی از اخلاق نارا اقامه نمی

دین التدا کتاب اخلاق ناصری را به ناصرگفتنی است که خواجه در اب

عبدالرحیم بن ابی منصور اسماعیلی محتشم قهستان که اسماعیلی مذهب 

ای موافق نظر ( لذا مجبور شد دیباچه3/1200: بود، تقدیم کرد. )صفا، همان

او به نگارش درآورد و پس از پیوستن به مغولان دیگر نیازی به چنین دیباچه 

و تغییر دیباچه را توان نگارش ن را تعدیل نمود. از این جهت نمینبود و آ

حمل بر اسماعیلی بودن خواجه نمود که بنا به ملاحظات روز آن را تغییر 

اشد فاق افتاده بتوانست اتاگر تغییر بنا به ملاحظات روز میداده است. چرا که 
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تواند به همین دلیل )رعایت ملاحظات روز( بوده باشد و نگارش آن نیز می

تاریخی دارد که نویسنده بدان به اقامه دلیل اثبات هریک از این ادعا ها نیاز 

 پردازد.نمی

 

 نقد اخلاق پژوهشی

های اخلاقی را های نقاّدی است که ارزشترین شیوهنقد اخلاقی یکی از کهن

. البته این شیوه نقد عمدتا درباره آثار ادبی دهدملاک ارزیابی آثار قرار می

سازگار با اخلاق و حکمت مورد ، اشعار و سخنان آنر است که دمدنظر بوده 

در تعارض باشد، نکوهش  چه با شئونات اخلاقیشود و آنستایش واقع می

. اما منظور از نقد اخلاقی در آثار تاریخی و نظری رعایت اخلاق علمی گرددمی

توان نقدهایی را بر ز منابع است و از این جهت نیز میدر استناد و استفاد ا

وارد ساخت. اول آنکه نویسنده ظاهرا « اسی در ایرانزوال اندیشه سی»کتاب 

موده لیف نأنوشته اشپنگلر ت« انحطاط تمدن غرب»ثیر أکتاب خود را تحت ت

های . دیگر آنکه در قسمتکندما هرگز بدان موضوع اشاره ای نمیاست ا

ر کند اما همانطور که پیشتصطلاحات و نظریاتی را استفاده میمختلف کتاب ا

ریه پردازان آن ذکری به میان شت از نقل منابع این نظریات و نظذکر آن گذ

نوزایش فرهنگ »و « عصر زرین فرهنگ ایران»آورد. اصطلاحاتی مانند نمی

که پیشتر توسط افرادی مانند ریچارد فرای و جوئل کرمر به کار « اسلامی

(. از سوی دیگر 155- 67؛ کرمر، همان: 192گرفته شده بود )فرای، همان: 

ف و حنا الفاخوری را به آسانی ثیر آرا و نظریات کسانی مانند م.م شریأت

توان در استنباطات و استنتاجات او خصوصا در بحث انحطاط و زوال می



 1396تخصصی خردنامه؛ پاییز و زمستان  -دو فصلنامه علمی

٢٠٢ 
 

؛ حنا 151 -143: 1349اندیشه در عالم اسلامی باز جست؛ )شریف، 

جا نیز نامی از آنان به (. در حالی که در این597 - 517: 1358الفاخوری، 

 - 517: 1358؛ حنا الفاخوری، 151 -143: 1349آورد. )شریف، میان نمی

597.) 

یکی دیگر از اشکالات کتاب صدور احکام کلی و مطلق در خصوص برخی 

مسائل تاریخی و یا درباره افراد و موضوعات مختلف است. مثلا نویسنده در 

ه خ اندیشجای تعجب است که درباره تاری»نویسد ویراست دوم میدیباچه بر 

م سیاسی در ایران سیس مدرسه علوأدر یونان علیرغم گذشت صد سال از ت

( 10)طباطبایی، همان: « وشته یا گفته نشده است.ای نهیچ سخن سنجیده

سفانه در این باره )خواجه أمت»نویسد: های فصل هفتم میو یا در یادداشت

سی زبان فار رت نگرفته است. درنصیرالدین طوسی( هنوز تحقیق جامعی صو

 توان به نوشته زیر مراجعه کرد که البته هر دو اثری فاقد اهمیتند ومی

وال اح»و کتاب و بعد از د« افکنند!توی بر زندگی خواجه نمیترین پرکوچک

سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیر »و « الدین طوسیو آثار خواجه نصیر

 ( 201)همان: کند. دو نوشته محمد مدرس رضوی یاد می هر« طوسی

 ق علمیدر حالی که اینگونه سخن گفتن درباره آثار دیگران مغایر با اخلا 

ی از این هر دو اثر در کتاب خود بهره برده است. است به ویژه آنکه طباطبای

اره عدم تحقیق درباره (. کمااینکه صدور چنین حکم کلی درب227)همان: 

زیرا در این باره کتب و . لدین طوسی نیز اصلا صحیح نیستاخواجه نصیر

رسائل فراوانی به زبان فارسی تحریر شده است که یا نویسنده از آنها اطلاع 

نداشته است و یا اینکه آنها را دارای قابلیت علمی نداسته است که این خود 
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مانند هایی توان کتابق علمی است. از جمله این آثار مینیز خلاف اخلا

نوشته محمد تقی مدرس « طوسی حیاته و آثارهالعلامه الخواجه نصیرالدین »

دگینامه زن»لیف اکبر ایرانی و أت« روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان»رضوی، 

ثیر تأ»هایی مانند: شته شیخ آقا بزرگ تهرانی و رسالهنو« و آثار شیخ طوسی

فلسفه »نوشته عظیم عزتیان و « الدینابل کلام و فلسفه نزد خواجه نصیرمتق

وری نوشته فرشته ن« الدین طوسیینا و آرای آن با خواجه نصیربن سسیاسی ا

 ابیانه اشاره کرد.

 

 نتیجه گیری

تألیفات ارزشمند سید جواد یکی از « زوال اندیشه سیاسی در ایران»کتاب 

ر و موضوع آن بررسی سی استی است. این کتاب دومین اثر نویسند طباطبای

ان .  مطالب آن با تبین فلسفه یونباشدل اندیشه سیاسی در تمدن ایران میافو

آغاز شده و در ادامه تلاش شده است تحلیلی روشمند از دلایل زوال اندیشه 

سیاسی در ایران ارائه گردد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی این اثر بر 

 هایزمینهی در یهاحقیق تاریخی است و از این رو نقداساس معیارهای یک ت

)روش شناسی( و فاکتولوژیک )تاریخی( و  تئوریک )نظری(، متدولوژیک

مله در زمینه نقد تئوریک ج اخلاق پژوهشی بدان وارد ساخته است. از آن

 ال وؤترین کاستی کتاب عدم بیان دقیق مسئله، ستوان گفت جدیمی

فرضیات است و درحالی که ظاهرا سنگ محک و چارچوب نظری کتاب فلسفه 

شود. نقد ای نمیاما آشکارا بدان اشاره ارسطو استیونان و آثار افلاطون و 

اصلی در موضوع متدلوژیک )روش شناسی( عدم تعریف دقیق مفاهیم نام 
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اصطلاحات فراوانی برده در کتاب است. از آنجائی که این اثر دارای مفاهیم و 

رفت نویسنده، قسمتی از کتاب را به تعریف این مفاهیم است؛ انتظار می

ونه نشده است. شاید با این ذهنیت که بیشتر گاختصاص دهد اما این

یی کافی دارند. اما این خوانندگان کتاب با این اصطلاحات و مفاهیم آشنا

 ای نیست.دلیل موجه

های تاریخی و استناد به روایات تاریخی نیز کتاب دارای کاستی در زمینه فکت

و  است« زوال اندیشه سیاسی در ایران»است. برخلاف موضوع کتاب که 

باشد؛ اما او خود مدعیست که اطلاعات تاریخی منظور نویسنده تاریخ ایران می

این دوران است.  کافی در این زمینه ندارد و قصد او پرداختن به ورای تاریخ

های تاریخی نیز دچار اشتباهاتی شده است که بهتر آن بود او در نقل روایت

 کرد.تباهات جلوگیری میریخی از این اشبا مراجعه به منابع دست اول تا

ا و نظریات هعدم نقل سرچشمه بسیاری از روایت از جهت اخلاق پژوهشی نیز

ی کتاب خود را به تقلید از قد وارده به این اثر است. طباطبایترین ناصلی

ین اشته است اما حتی کوچکترنوشته اشپنگلر نگ« انحطاط تمدن غرب»کتاب 

محققین و ایران  نکه از نظریات بسیاری ازکند. بعلاوه ایای بدان نمیاشاره

ای به صاحبان این نظریات اشارهبرد اما های خود بهره میشناسان در نوشته

 کند و این از جهت تحقیق تاریخ امری ناپسند است.  نمی
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